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شهر فرنگ

تماشاخانه

واسه چی کارداره؟!
چرا مثل میلیون ها 

جوان ما بیکار نیست؟

درخواست زندانیان کشور بعد از بازداشت امیر تتلو

  بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحدخواستار 
رعایت حقوق سایر زندانیان شد

  کاردار انگلیس: تا جلیلی مترجم من نشود 
از خودم دفاع نمی کنم!!

 دایی جان ناپلئون بعد از نیم قرن اصلاح کرد:
 گفته بودم کار، کاردار انگلیس هاست!!

 مشایی: حالا با کی کار داشت؟

 یا تتلو را آزاد کنید 
یا زندانیان را!

 نگرانی نماینده نزدیک به جبهه پایداری
 از فعالیت های کاردار انگلیس

در حاشیه بازگشت نخبگان به داخل کشور

کوچه دوم

| مهرشاد مرتضوی| سارقی که شب ها در محل سرقت می خوابید، دستگیر 
شد! م.خ. از همسایگان »سلن دیون« در واکنش به این خبر گفت: »متأسفانه 
هرکس از خونه قهر می کنه، میره دزدی. مگه کشکه؟ گذشت اون زمونا که همه 
پولارو می ریختیم تو گونی، هیچ کس نمی پرسید چرا پولا رو می ریزی تو گونیا؟ 
شبم همونجا تو گاوصندوق بانک می خوابیدیم. تازه صبح که می اومدن سراغمون 
می گفتیم مدیرعامل بانکیم. بعد هم خیلی شــیک از کشور خارج می شدیم. 

دزدای الان دزد روغن نباتی ان، دزدی هم دزدیای قدیم!«
از طرفی سارق مخوفِ دستگیرشــده به یک فقره ورود به منزل، سرقت یک 
فرش 3متری، برداشتن یک سیب و 5 عدد آلبالو از داخل یخچال و خوش آمدن 
از کفش صاحبخانه اعتراف کرد. همزمان بــا بازجویی، یک مختلس دیگر که 
مدت ها در لباس موز استتار کرده بود، با فریب نیروهای امنیتی و ظاهر مبدل، 

مخفیانه از مرزهای قانونی کشور گریخت. 

| علی اکبر محمدخانی| گویا اون  ســال عید که تلویزیــون آهنگ »گل 
می روید زِ باغ، گل می روید« عباس بهادری رو پخش می کرده، مردم دوشنبه 
اینو می بینن خیلی خوششون میاد، می ریزن تو خیابونا که چی؟ دلمون پوسید 
بابا، مگه ما عید نداریم؟ مام عباس بهادری می خوایم. خلاصه جوری می شــه 
رئیس جمهوری شــون نامه می زنه ایران که خواننده این آهنگه رو دو روز قرض 
بدید به ما. ایرانم  می گه والا مام حرفی نداریم، ولی همین الانشم نصف شهرای 
خودمون تو نوبتن کــه این خواننده بره این آهنگو براشــون بخونه. ولی مردم 
دوشنبه کوتاه نمی اومدن. دیگه کاری می کنن که رئیس جمهوره قاطی می کنه 
که هرکی عباس بهادری می خواد، از این جا بره. مردمم از خدا خواسته می گن 
باشه و ریز تا درشتشون جمع می کنن و می رن. جوری که حتی یه نفرم نمونده 
بود تا یه لیوان آب بده دســت رئیس جمهوره. خلاصه خود رئیس جمهوره هم 

چراغارو خاموش می کنه از دوشنبه می ره.

کنسرت
هرکس که دلش هوای کنسرت کند   باید برود ز شهر مشهد بیرون

کنسرتِ بدونِ لغو باشد اکنون؟ باشد، برود، ولی بگویید کجا 
مخصوص دف و سه تار و تار و قانون  یک شهر اقلا بگذارید شود  
هرکس که نخواست، پس بیاید مشهد! هرکس که دلش خواست به آن جا برود 

حقوق نجومی
افشا نمود فیشِ بازیگران زن را یک منبع خبرساز درهفته گذشته  

نیکی، سحر، ترانه، یک عده خفن را ارقام بس نجومی از دستمزد آنها 
استار یا همان نجم، پرکرده اند کن را گفتم: »تمام اینها هستند سوپراستار 
چون جملگی نجومند، پس فیش شان نجومی است«                              از پاسخم درید او بر خود لباس تن را!

»آپارتمان شماره ۲۵«

قصه بی پایان
»قسمت پانزدهم«

کنار سیروس نشسته بودم. داشت آموزش آشپزی 
می دید و روی تکه کاغذی که به زانویش چسبانده بود 
دستور غذا را می نوشت. زن آشپز کدو را توی مواد رنده 
کرد و ســیروس تخمه توی دهانش را تف کرد بیرون 
و به ســلیقه اش فحش داد و توی دســتور خودش به 
جای کدو نوشت قلم گوسفندی. دیگر بیشتر وقت ها 
توی خانه ســیروس بودم و نگاهــش می کردم. کم 
تحرک ترین موجودی که دیدم بعد از میزناهارخوری، 
ســیروس بود که فقط به این خاطر رتبه دوم را گرفت 
که میزناهارخوری را افراد دیگری پر و خالی می کنند، 
اما ســیروس برای این یک کار مجبور است خودش را 
تکانی بدهد. در خانه  را زدند. معمولا مهزاد اســت که 
از وقتی فرهاد آمده می آید این جا و می رود گوشــه ای 
سیگارش را می کشد و از عطرهای سیروس به خودش 
می زند و برمی گردد خانه شان. یک  نفر کلید انداخت و 
وارد شد. مهزاد بود. بدون این که به سیروس نگاه کند به 
طرف دستشویی رفت و در را محکم بست. دوباره صدای 
در آمد. سیروس به سختی از فرورفتگی مبل خودش را 
بیرون کشید و از پشت چشمی در نگاه کرد ودر خانه را 
باز کرد. شیده بود. به عصایش تکیه داده بود و لبخند زد 
و گفت: »داستانای نیکی؟« سیروس پشتش را خاراند و 
به طرف مبلش رفت و گفت: »حالا ازجمله اونروز تو خونه 
نیکی چیکار می کردی رسید به داستانای نیکی! چته 
تو؟« شیده وارد خانه شــد و گفت: »انگار خواب دیدم 
تو برداشتیشون« ســیروس صدای تلویزیون را بلند 
کرد و گفت: »داره کوکوی فرانســوی یاد میده احمق 
کدو میریزه تو کوکو!« شیده عصایش را انداخت گوشه 
خانه و به طرف آشپزخانه رفت. خیلی وقت بود پایش 

بهتر شــده بود اما فکر می کرد اگر خوب شــود چراغ 
عذاب وجدان فرهاد خاموش می شــود و دوباره ولشان 
می کند و می رود. درست هم فکر می کرد. کابینت ها را 
پشت سر هم باز می کرد. خانه  سیروس وسایل زیادی 
نداشــت که پیدا کردن چیزی توی آن سخت باشد. از 
هر ظرفی هم فقط یک عدد داشت و در خودش این قدر 
لیاقت نمی دید که ممکن اســت روزگاری میهمان یا 
دوستی داشته باشــد که نیازش شود. توی کابینت ها 
خالی بود. شیده به طرف قفسه های فیلم دوید و فیلم ها 
را پایین ریخت. سیروس نگاهش هم از روی تلویزیون 
برنمی داشت و از نظر قالتاق بودن در نوع خودش بی نظیر 
بود. شیده داد زد: »داستانای نیکی رو چیکار کردی؟ 
اونا مال من بود« ســیروس جواب نداد و شیده پایش 
را کوبید به زمین و جیغ زد. سیروس انگشتش را روی 
بینی اش گذاشت و شــیده را دعوت به سکوت کرد که 
شیده را هم خب همه مان می شناسیم، دو حالت بیشتر 
ندارد. یا درحال خواندن کتاب های روانشناســی اش 
و دریافت و پخش انرژي به حالت حوصله سر بر است، 
یا نعره زنان تــوی در و دیوار و بــه قول خودش تخلیه 
خشم است. دوید سمت عصایش و آن را گذاشت زیر 
گلوی سیروس. واقعا که راضی نبودم سیروس بمیرد و 
بخواهم هر روز با او دهن به دهن بشــوم که حق ندارد 
از دیوار اتاق دخترهای محله رد شــود. نفس سیروس 
بالا نمی آمد و شــیده طوری از ته گلویــش داد میزد و 
داستان را می خواست که شک می کردم خودش کلمه 
به کلمه اش را نوشــته. در دستشویی باز شد و مهزاد با 
دهان باز بیرون آمد. مادرش با پای گچ گرفته روی میز 
ایستاده بود و عصایش را گرفته بود زیر گلوی سیروس 

و نعره می زد دزدی هایش ســهم خودش است! این جا 
را دیگر حق داشت برود معتاد شــود. از رنگ و رویش 
معلوم بــود هرچه زده پریده. چند قــدم عقب رفت و 
برگشــت توی توالت و در را بست. شیده هنوز داشت 
داد می زد و سیروس کبودتر می شد! سیروس دستش 
را گرفت به عصای شیده و تلاش کرد عصا را کنار بزند که 
شیده عصا را بیشتر فشار داد و سیروس به سختی گفت: 
»فرستادم ارشاد!« شیده عصا را کوبید توی سر سیروس 
و از روی میز افتاد و گفت: »قسمت آخر نداشت که! به 
اسم خودت دادی؟« سیروس گلویش را خاراند و گفت: 
» نگو که تو می خواستی به اسم نیکی بدی؟! قسمت 
آخرشــو پایان باز گذاشتم« شیده جیغ زد: »لعنت به 
تو! احمق« در خانه سیروس باز شد و فرهاد پشت آن 
ایستاده بود. سرفه ای کرد و با صدایی که به زور شنیده 
می شد گفت: »شیده جان« شیده تا متوجه فرهاد شد 
دست و پایش شل شــد و افتاد کف زمین و زانویش را 
گرفت. فرهاد تا کمر از لای در وارد خانه شــد و لیوان 
آب پرتقال را به طرف شیده گرفت. سیروس نگاهش 
کرد و گفت: »لختی داداش؟!« فرهاد عرق صورتش را 
پاک کرد و گفت: »گلاب به روتون با پیژامه ام« شیده 
خودش را از روی زمین بلند کرد و فرهاد گفت: » کی 
جیغ میزد؟« سیروس از جایش بلند شد و دست فرهاد 
را گرفت تا بیاید توی خانه و خجالت نکشــد و گفت: 
»شیده داشت تخلیه خشم می کرد. زنت فرشته اس، 
غلط میکنی ترکش می کنی این فرشته بالدارو!« شیده 
زیر لب فحشی داد و آب پرتقالش را سرکشید. سیروس 
دســتش را انداخت گردن فرهاد و ادامه داد: » شیده 
گفتم بهت مهزاد تــوی دستشــوییه؟« آب پرتقال 
توی گلوی شــیده پرید و صدای سیفون دستشویی 
آمد. هرکسی نداند من خوب می دانم مهزاد چه فکری 
توی سرش اســت و اگر کمی مغزش را به کار بیندازد 

می توانیم بفهمیم قاتل من شیده است یا سحر؟!

احمد عربانی  |   کارتونیست |

کوچه سوم کوچه اول
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تزریقات

 بیماری سخت 
آقای وزیر ارشاد 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

در اتــاق تزریقــات نشســته بودم 
و داشــتم تــوی تلگــرام اخبــار را 
چک می کــردم. صداوســیما جلوی 
قســمت هایی از ســخنرانی روحانی 
آباژور گذاشــته. هی آباژور می گذارد 
بعد سر سال شاکی می شــود که چرا 
بودجه ما کم شــده. تو همین فکرها 
بودم که دیدم مردی با کت و شــلوار 
و پیراهن یقه دیپلمــات آمد تو. علی 
جنتی بود، وزیر ارشاد. من عادت دارم 
هروقت با آشــنایی مواجه می شــوم، 
می گویم: »به به آقــای فلانیِ بزرگ«. 
این بار هم خواســتم بگویم به به آقای 
جنتی بزرگ که دیدم ممکن اســت 
سوءبرداشت شــود. فکر کردم بگویم 
به به آقــای جنتی کوچیــک، دیدم 
ممکن است ناراحت شود. آقای جنتی 
متوسط هم درست نبود. بالاخره بعد از 
مرور چند سایز دیگر گفتم: به به آقای 
جنتی عزیز... سلام سردی کرد و رفت 
روی تخت نشست. نسخه اش را گرفتم 
و گفتم لطفا آماده شــین. آماده شد و 
من هم ســرنگ را آماده کردم. همین 
که رفتم بالای ســرش، گفــت: من از 
فشارها می ترســم. گفتم: ترس نداره 
که آقا. یه لحظه ست دیگه. صدایش را 
کمی بالا برد و گفت: یه لحظه ست!!؟ 
سه ســاله! دلم خیلی برایش سوخت. 
یعنی بنده خدا سه سال بود که هر روز 
تزریق می کرد؟ ســرم را تکان دادم و 
گفتم: خیلی متأسفم آقا. خدای نکرده 
ناراحتی ای، چیزی دارین؟ آهی کشید 
و گفت: خیلی... خیلی ناراحتم. گفتم: 
الهی بمیرم. دکتــر هم رفتین؟ گفت: 
آره پیــش دکتر هــم رفتــم. گفتم: 
دکتر چی؟ گفت: امیدتان را از دست 
ندهید و مقاومــت کنید. گفتم: پیش 
دکتر روانشناس رفتین؟ گفت: دکتر 
روانشــناس، آدم شــناس خوبی هم 
هســتند. گفتم: یعنی چیــز دیگه ای 
نگفت؟ آخه تشخیصی دارویی چیزی. 
جنتی کمی جابه جا شد و غرغرکنان 
گفت: چه می دونم... هــی میگه وزرا 
در مقابل فشارها کوتاه نیایند. گفتم: 
خب درد داره دیگــه. آخه آدم چقدر 
می تونه مقاومت کنه؟ شما هم بالاخره 
آدمین، ولــی آقای وزیر! شــما نباید 
دست از مبارزه بکشین. راه درمان این 
درد فقط مبارزه خود فرده. وزیر گفت: 
نه آقا. بنای ما بر مبارزه نیســت. گفتم: 
عزیزم شــما اگه امروز مبارزه نکنین، 
این ویروس همین طور پخش میشــه 
و خدای نکرده به جاهای دیگه سرایت 
می کنــه. اخم هایش را درهم کشــید 
و گفــت: لازم نکرده واســه من حرف 
سیاسی بزنی. بیا ســوزنتو بزن  هزار تا 
کار دارم. تو دلم گفتم اصلا دلســوزی 
برای این جماعــت نیامده. من فقط به 
فکر ســلامتی اش بودم. خودش دلش 
فشــار می خواهد به من چه؟ سرپوش 
سوزن را درآوردم، دو تا ضربه به سرنگ 
زدم ولی باز دلم نیامد ساکت بنشینم. 
قبل از شروع عملیات گفتم: ولی آقای 
جنتی! شــل نگیرید! بعد سوزن را که 
زدم، دادش رفت هوا. گفتم: چی شــد 
آقا؟ این آمپول که اصلا درد نداره! گفت: 
خودت گفتی شــل نگیر. گفتم: نه آقا 
منظورم روند درمان بود. حتما پیگیری 
کنید. با دلخوری سریع از تخت بلند شد 
و گفت: لازم نکرده شما دخالت کنید! 
من به احترام ]...[ پیگیری نمی کنم. این 
را گفت و از اتاق تزریقات خارج شد. من 
نمی دانم چرا همیشه اوضاع اینجوری 
پیش میــره. هروقت می آیــم از روی 
خیرخواهی و دلسوزی چیزی بگویم، 
فحشم می دهند. اصلا به من چه؟ من 
فقط یک تزریقاتچی ساده ام. راستی... 

اصلا بیماری آقای وزیر چی بود؟

| ارمغان زمان فشمی| 
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